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قانون انتخابات شوراها  به مجمع 
تشخیص مصلحت رفت

تســنیم: نمایندگان در نشســت علنی دیروز قوه  �
مقننــه بر نظر خود درمورد تأیید یــا ابطال انتخابات 
از ســوی هیئت مرکزی نظارت در چارچوب قانون با 
۱۴۹ رأی موافــق، ۳۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از 
مجمــوع ۲۰۵ نماینده حاضــر در صحن اصرار و آن 
را به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارسال کردند. 
بر اساس ماده واحده یک تبصره به عنوان تبصره (۶) 
به ماده (۶۳) قانون تشــکیلات، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
۱۳۷۵٫۳٫۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شــرح 
زیر الحاق می شود: هیئت مرکزی نظارت درخصوص 
تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات 
در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر 
کرده و این رأی قابل شــکایت و رســیدگی در مراجع 
قضائی و شبه قضائی نیست. هرگونه رأی صادره در 
مراجع مربوطه درخصوص انتخابات ششمین دوره 
انتخابات شــوراهای اسلامی شــهر و روستا از اعتبار 

ساقط است.

علی مطهری:
همه باید به دولت کمک کنیم تا 

کشور سروسامان بیابد
انصاف نیــوز: علــی مطهــری، فعال سیاســی  �

اصلاح طلب، گفت: من یک ســال پیــش گفتم اینها 
وقتــی خودشــان روی کار بیایند، مســئله برجام و 
اف ای تــی اف و مانند اینها را حل می کنند. اگر دولت 
دستشــان نبود، کارشکنی می کردند. تناقض در رفتار 
گروهی که خودشان را انقلابی نامیده اند، وجود دارد؛ 
ولی امروز وقت حساب کشــی نیست و همه باید به 
دولت کمک کنیم تا کشور سروسامان بیابد. مطهری 
درخصوص سفر رئیسی به روسیه عنوان کرد: روسیه 
رؤسای جمهور ایران را مقام درجه ۲ حساب می کند؛ 
بنابراین تشــریفات لازم را اجرا نمی کند. پوتین وقتی 
بــه ایران آمد، مســتقیم به ملاقــات رهبری رفت و 
ملاقاتی بــا رئیس جمهور انجام نــداد. تا حدی هم 
طبیعی اســت. وقتی ما می گوییم سیاست خارجی 
توسط رهبری تعیین می شود و رئیس جمهور و وزیر 
خارجه صرفا مجری هســتند، آنها مایل اند که سراغ 
مرجع تصمیم گیر بروند. او افــزود: وضعیت ایدئال 
بــرای روســیه از نظر رابطــه ایــران و آمریکا همین 
وضعیت فعلی اســت که همواره ایران آمریکا را در 
درگیری نگه دارد تا نوبت به روســیه نرسد. در واقع 
روسیه از ایران به عنوان یک سپر استفاده می کند. ما 
باید مشــکل مان را با آمریکا مستقیم و بدون حضور 
روســیه و چین و اروپا حل کنیم؛ چون این واسطه ها 

در این دعوا به فکر منافع خودشان هم هستند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱:
ستاد کل نیروهای مسلح موافق 

خریدن سربازی نیست
ایسنا: شــهریار حیدری، عضــو کمیسیون تلفیق  �

بودجه ۱۴۰۱، عنوان کرد: ســتاد کل نیروهای مسلح 
خیلی موافق خرید خدمت ســربازی نیست و حتی 
اعلام کرد با این موضوع موافقت نشــود. ســتاد کل 
از این نظــر مخالف اســت که نیروهای مســلح به 
ســرباز نیــاز دارد و از طرفی این کار مشــوقی برای 
خرید ســربازی نباشــد. او افزود: کمیسیون تلفیق با 
پیشنهاد دولت و کمیسیون تخصصی درآمدی برای 
دولت در بودجه ۱۴۰۱ از محل خرید خدمت سربازی 

پیش بینی کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:
با  توجه به  قواعد الهی شاهد 

شرایط اقتصادی بهتری خواهیم بود
ایسنا: جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار  �

دریادار پاسدار علی فدوی عنوان کرد: بودجه نظامی 
آمریکا ۸۰ میلیارد دلار است و حتی به لحاظ علمی و 
تکنولوژی هم آنها در رتبه های بالاتری قرار دارند؛ ولی 
در کســب نتایج، این موضوع برعکس است. امروز از 
نظر اقتصادی هم با توجه بیشتر به قواعد الهی و مبنا 
قرار ندادن دســتورالعمل  های دیگر، می توانیم شرایط 

بهتر اقتصادی را در جامعه شاهد باشیم.

رئیس دفتر عقیدتی-سیاسی فرمانده کل قوا:
جمهوری اسلامی وابسته به 

هیچ  کسی نیست
مهــر: حجت الاســلام ســعیدی، رئیــس دفتر  �

عقیدتی-سیاسی فرمانده کل قوا، عنوان کرد: انقلاب 
اســلامی ایران دســتاوردهای مهمی در این سال ها 
داشته است. یک مورد تحول در ماهیت دینی است؛ 
یعنــی ما از یک حکومت طاغوتــی غیردینی، به یک 
حکومــت دینی تبدیل شــدیم. مــورد بعدی تحقق 
مردم ســالاری دینی اســت؛ در یک حاکمیت الهی، 
هــم خداوند در اداره مردم نقــش دارد و هم مردم 
در اداره امور نقش دارند. اگر اینها کنار هم نباشــند، 
مردم ســالاری دینی رخ نداده اســت. مردم سالاری 
دینی یعنی دین، محور اســت و مردم براســاس آن 
حرکت می کنند و هر چیزی غیر از این در جامعه رخ 
دهد، خطرناک اســت. سعیدی افزود: بخش دیگری 
از این دســتاوردها اساسی است. برای مثال می توان 
بــه ارتقای قــدرت دفاعی و بخش هــای مربوط به 

فناوری و زیرساختی اشاره کرد. 

 ناکجاآباد، داستانی برای آقای وزیر
نیاز ناگزیر بر تغییرات و روزآمدگی در همه چیز! باری، 
در چرایــی و چگونگی رفتار اجتماعی دوسویه دولت -
ملت در جوامع درحال توســــعه به عنوان آمیزه ای 
از جمــع اضــــداد، در الگوی برگزیــده مدیریتی، در 
برخورد با مشکلات طبیعی و انسان زاد و چالش های 
اجتماعــی و اقتصادی مترتب بر آن بســیار گفته اند و 
همچنان بسیار می توان گفت. ازآنجاکه هرازگاهی در 
جوامع در حال گذار، حتی در ناکجاآباد ما، نقد داستان 
«مدیریت» در معنی در شــمار چالش های هزینه ساز 
به  شمار می رود، ازاین رو ناکجاآبادیان اگرچه آشکار و 
نهان از واگویی، نوشــتن و حتی فکرکردن بر چرایی ها 
نیز نهی شده اند، ناگزیر یکان  یکان و چند چند، با دست 
به دست کردن اخبارک ها در استعاره و کنایه بر تنوره 
شــایعات به عنوان آمیزه ای از درســت و نادرست به 
امیــد می دمند. حتی به یــاد دارم، ظریفی به ظرافت 
می گفت که از چه رو می نویسی و اگر می نویسی چرا 
چنین؟ که هم عرض خــود می بری و هم زحمت ما 
می داری! دوستان می رنجانی و ...نه کسی می خواند 
و نه اگر هم بخوانــد... . ازاین رو با تکرار این نصیحت 
بر خــود، به تقلیــد از کتــاب «طاعون» نوشــتار زیر 
می تواند داستان مگوی «مدیریت» در ناکجاآبادی در 
لبه گندوانا باشد که نویســنده را از آن آدرس درستی 
در دســت نیســت، پس امیدوار به اینکه به قاعده و 
عــرف عتاب و خطابی هم بر آن مترتب نه! در مانایی 
همیشگی دســته ای از مدیران بر کرسی قدرت، قانون 
پایستگی و بقای ماده و انرژی در خاطر نقش می بندد 
(انرژی هیــچ گاه از بین نمی رود و فقــط از حالتی به 
حالت دیگر تبدیل می شــود) به عبارتی گویا در برخی 
جوامــع یک «مدیر» چه به صــورت انفرادی و چه در 
قامت گروهی نیز بــا تنگی روز افزون حلقه معتمدان 
و شــاخصه های مدیریتی مورد پذیرش در هر دوره و 
زمانه هیچ گاه به خط پایان نمی رسد و در گذر روزگاران 
فقط از میزی به میز دیگر منتقل می شــود! از اسباب 
این ویژگی که از نشانه های راهبردی جایی است که در 
ادبیات ژئوپلیتیکی روز، از آن به عنوان کشورهای کمتر 
برخوردار جهان سوم نیز یاد می شود. ناکجاآباد ما در 
آن، جایی است که رد و نشان ارجحیت منافع شخصی 
و گروهی بی سوادان یا بدسوادان، به فراخور بر منافع 
ملی برتری داشــته و ســهم خواهی های رنگارنگ در 
تدقیــق چرایی ها و بود و نبــود چارچوب تصمیمات 
کم اثر نیســتند. به کارگماری جمعــی ثابت و همواره 
نگــران و البته شــیفته خدمت! کــه در کلام خود را 
بیشتر مأموران به وظیفه می دانند تا مسئول بر نتیجه! 
کســانی که با توجه به سازوکار دستیابی به موقعیت 
و تجربه، به درســت یا نادرســت خود را در حاشیه و 
حبابی از امنیــت به دور از بازخواســت و روز داوری 
می پندارنــد. اگرچه در ناکجاآباد ما نیز گاهی در پرهیز 
از تکــرار بی برنامگی ها، روزمرگی ها، گاه با تن دادن به 
تغییرات بنیادین می توان دست کم پاسخ گوی بخشی 
از خواســت و نیاز ناگزیر در تغییر سمت و سوی نظام 
فکــری، تمرکززدایی و فعال ســازی ســاختار اجرائی 
بر پایه نیازهــای فردا در نقشــه راه و معادلات نوین 
بین المللی بود، ولی چه بســا که به سبب نبود درک و 
شناخت درســت و بهنگام محیطی، به دور از اندیشه 
و خرد ســازمان یافته، گاه فرادســتان خود را بیشــتر 
در قامــت یک ولی نعمت و نه امانــت دار و مأمور به 
خدمت بر مجموعه فرودست و مردم می بینند. کهن 
آرزوی ماندگاری که به واســطه حقــی که از مردم به 
فراخور جایگاه بر عهده مســئولان و تصمیم سازان در 
لباس فاخر وزارت در دولت و وکالت در مجلس نهاده 
است، به جبر زمانه و با آگاهی بر روان شناختی قدرت 
و اشتیاق سیری ناپذیر انسان بر آن، ناگزیر روزی در برابر 
مطالبه و خواست عمومی بر تغییرات مدیریتی درون 
و برون سازمانی دیر یا زود، رنگ می بازد. «آفرین و مدح 

سود آید همی/ گر به گنج اندر زیان آید همی!»
* هیئت علمی و رئیس کرسی یونسکو در مخاطرات 
زمین شناختی ساحلی، پژوهشکده علوم زمین

جهانی خطرناک تر  از  همیشه
 با وجود این به نظر نمی رسد درسی که از ماجرای 
کابل گرفته شــد، دخالت های نظامی آمریکا در سراسر 
جهان را با وجود پیامدهای زیان بار آن زیر ســؤال ببرد. 
درحالی که صحنه خاورمیانه مرتبا مورد توجه رسانه ها 
بوده است، آفریقا نیز بهای مداخله گری آمریکا را تحت 
عنوان «مشــارکت نظامی» با کشورهای ساحل یا شاخ 
آفریقا می پردازد. در این راستا، نیروهای آمریکایی بدون 
استناد رسمی به قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی 
مصوبه ۲۰۰۱ برای انجام مأموریت های ضد تروریســم 
خود در سراســر قاره بــه کماندوهــای محلی متکی 
هستند. این روند در نیجر، مالی و کنیا علیه شبه نظامیان 
الشباب مشاهده می شود که منجر به تلفات انسانی از 
جمله در طرف آمریکایی شده است و همانند استفاده 
از شکنجه در یک پایگاه نظامی در کامرون توسط ارتش 
ایالات متحده آمریکا نادیده گرفته می شود. دولت اوباما 
حملات هوایی سال ۲۰۱۱ در لیبی در حمایت از عملیات 
ناتــو را با این بهانه که ایــن حملات را نمی توان مظهر 
خصومت تلقی کرد، مســتند به قانون «مجوز استفاده 
از نیــروی نظامی» در نظر نگرفت. ۲۰ ســال پیش، در 
جریان رأی گیری کنگره درباره قانون «مجوز استفاده از 
نیروی نظامی»، تنها صدای باربارا لی منتخب دموکرات 
کالیفرنیا بلند شد که همکارانش را به خویشتن داری و 
به ویژه تأمل درباره پیامدهای بلندمدت این اســتراتژی 
بالقــوه غیرقابل کنتــرل فرامی خواند. ایــالات متحده 
آمریکا با ایفای نقش آتش نشان، عملا امنیت جهان را 
کاهش داده است و به نظر نمی رسد قصد تجدید نظر 

در استراتژی ضد تروریسم خود را داشته باشد. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4209 دوشنبه   11 بهمن 1400

شــرق: احمد نادری، نماینده مجلس، به تازگی در توییتی نوشــته است: 
« هشــدار می دهــم نئولیبرال هــا می خواهنــد محرومان را علیه ســید 
محرومان بشورانند. حذف یک طرفه و پرسروصدای ارز ترجیحی سیاستی 
ضدمردمی اســت و با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد 
و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ســال آینده دچار مشــکلات عدیده 

اقتصادی و معیشتی خواهند شد».
او همچنین در گفت وگویی بیان کرده است: «یک هشتم از عمر دولت 
ســیزدهم گذشته است، ولی همچنان گشــایش خاصی در حوزه اقتصاد 
رخ نداده و مردم به ســنوات گذشــته، قناعت و کوچک کردن سفره ها را 
در پیش گرفتند تا با این رویکرد بتوانند تاب آوری خود در برابر فشــار های 
بی ســابقه اقتصادی را بالا ببرند. حال، دولت ســیزدهم به اولین تجربه 
خود در بودجه نویســی رسیده است؛ بودجه ای که منتقدان زیادی دارد و 
خبر حذف ارز ترجیحی در آن، صدای نمایندگان همســو با دولت را هم 
درآورده اســت. آواربرداری از فجایعی که دولت نئولیبرال آقای روحانی 
در هشــت ســال به بار آورد، نیاز به زمان دارد و طبیعی است که دولت 
سیزدهم در شش ماه نمی تواند معجزه کند، اما موضوع حائزاهمیت این 
اســت که دولت نوپا باید ریل گذاری هایش درست باشد. وقتی نگاهی به 
لایحــه بودجه ۱۴۰۱ می اندازیم، می بینیم کــه ریل گذاری در برخی جا ها 
درست نیست؛ مثلا در بحث بودجه آسیب های اجتماعی درصد کمی به 
این حوزه اختصاص داده شده یا در موضوع مهم و حساس ارز ترجیحی، 

دولت دچار اشتباه شده است».
به نظر می رسد سخنان این نماینده مجلس تناقض های زیادی داشته 
باشد، زیرا او از یک  سو به حذف ارز ترجیحی اشاره می کند و احیانا حذف 
آن را به مثابه افزایش اعتراضات مردمی قلمداد می کند و از ســوی دیگر 
بــه دولت قبل می تازد و می گوید کــه نئولیبرال ها می خواهند محرومان 
را علیه رئیسی بشــورانند و اصلا مشخص نیست حذف ارز ترجیحی چه 
ارتباطی به دولت قبل دارد؟! حال آنکه اساسا وضع ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
دولــت روحانی رخ داد و حذف احتمالی آن به اصرار رئیســی و دولتش 
است. گویا اصولگرایان در شــرایط کنونی که قطبی برای خود نمی بینند 
و دیگــر نمی توانند تقصیرها را بر دوش جناح رقیــب بیندازند، در میانه 
اداره کشــور می کوشند همچنان به قطب سازی بپردازند اما غافل از آنکه 
اصلاح طلبان و میانه روها به طور کلی به حاشــیه رفته اند و اصولگرایان 
هم باید این واقعیت را بپذیرند که خوب و بد اداره کشور بر عهده آنهاست 
و حالا که شــکاف های عمیقی میان دولت و مجلس بر سر حذف یا عدم 
حذف ارز ترجیحی به وجود آمده است ناچارند انتقاد از خودی هایشان را 
علنی تر بیان کنند و دیگر نمی توانند مانند گذشــته با برچسب هایی مانند 

نئولیبرال بودن از دیوار کوتاه اصلاح طلبان بالا بروند.
نئولیبــرال، کلیدواژه ای اســت که مشــخصا در دوران دولت  حســن 
روحانی به دفعات از ســوی اصولگرایــان علیه اصلاح طلبان و دولتی ها 
مطرح می شــد؛ بــرای مثال ســایت اصولگرای «مشــرق» می نوشــت: 
«دولت آقای روحانی (دولت یازدهم) به طور مشــخص می شــود گفت 
که نئولیبرال ترین دولت جمهوری اســلامی اســت، یعنی تئوریسین های 

آنهــا، چهره های اصلی اقتصادی شــان، کســانی که مشــاوران ارشــد 
اقتصادی هســتند و تیم وزرا، اغلب وزرا سرمایه دار هستند و رویکردهای 
سرمایه دارانه دارند و تیم اقتصادی و دیدگاه نظری آنها کاملا یک دیدگاه 

نئولیبرال است».
که این ادعاها اساســا محلی از اِعراب نداشــت زیرا اصولگرایان حتی 
در تعریف لیبرالیسیم و نئولیبرالیسم هم دچار خطاهای فاحشی بودند و 
هســتند زیرا با همین استدلال سطحی داشتن یک وزیر از نظر اقتصادی را 
به مثابه نئولیبرال بودن دولت می دانستند؛ فارغ از معنای تئوریک این واژه 
و اطلاق یا عدم اطلاق آن با عملکرد دولت. موسی  غنی نژاد، اقتصاددان، 
درباره طرح چنین موضوعاتی از سوی منتقدان دولت روحانی گفته بود: 
«اینکه اتهام می زنند دولت آقای روحانی سیاســت های لیبرالی داشته و 
بحران های مختلف مانند بحران ارزی ناشی از این سیاست ها بوده است، 
در حقیقت دروغ بی شــرمانه ای بیش نیست. از نظر سیاسی ممکن است 
فردی طرفــدار ارزش هایی مانند آزادی بیــان، آزادی مطبوعات و آزادی 
اجتماعات که ارزش های آزادی خواهانه اند باشــد اما از نظر اقتصادی به 
 نوعی سوسیال  دموکراســی و دخالت دولت اعتقاد داشــته باشد؛ این را 

نمی توان معادل لیبرالیسم کلاسیک دانست».
اصولگرایان که این  روزها بر ســر حذف نشــدن ارز ترجیحی با دولت 
همسوی خودشــان دچار منازعه هستند، حتی به این موضوع هم توجه 
ندارند که اساســا ارز ترجیحی، طرحی مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاد 
برای حمایت از اقشــار ضعیف است؛ سیاستی که به طور کلی مناسبتی با 
اندیشــه های لیبرالی ندارد؛ چنان که آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون 
اول دولــت روحانی، در خرداد ســال قبل درباره ایــن موضوع گفته بود: 
«هدف اصلی این طرح این بود که کالای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت 
مناسب و با فراوانی در اختیار مردم قرار گیرد که تصمیم اقتصادی نیست؛ 
کســانی که فقط از نظر اقتصادی ما را محکوم می کنند کمترین ارتباطی 
بــا زندگی مــردم ندارند و نمی دانند کــه زندگی آنهــا چگونه می گذرد. 
نمی توانیم نســبت به زندگی مردم بی تفاوت باشــیم و بگوییم قیمت ارز 

در بازار به هر میزانی بود نان و آب مردم با همان قیمت تهیه شود».
امــا اصولگرایان بی توجه به تمام ایــن واقعیات چه در دوره روحانی 
و چــه بعد از آن که دیگر تمام قوا و نهادها در اختیار خودشــان اســت، 
همچنان بر کلیدواژه نئولیبرال بودن اصلاح طلبان و دولتی های قبل تأکید 
می کنند یا به انحای مختلف می کوشــند که دولت قبل را در برابر طبقات 
فرودســت معرفی کنند؛ بهمن ۹۹ بود کــه محمدباقر قالیباف از جایگاه 
ریاســت  مجلس به دولت دوازدهم تاخت و گفت کــه «برخی افراد در 
ســاحل امن و آسایش، روز به روز مرفه تر می شــوند. ما مسئولان باید از 
پوسته اطرافیان خود خارج شویم، فقط زعفرانیه را نبینیم، به غیزانیه هم 
نگاه کنیم و ببینیم سیاست های تبعیض آمیز ما چگونه عده ای از مردم را 

از حق خودشان محروم کرده است».
او پیش تــر هــم در جریــان انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۶ با 
دوقطبی کردن جامعه می کوشید خود را نماینده ۹۶ درصد جامعه نشان 
دهد و رقبای خود را در میان چهار درصد جامعه در نظر بگیرد که همان 
زمان یوسف اباذری، جامعه شناس، در نقد این سخنان گفته بود: «آیا آقای 
قالیبافی که این شهر را ۱۴ سال بر اصول نئولیبرالی می چرخاند، می داند 
در انتخابات ریاســت جمهوری نباید بگوید چهــار درصد و ۹۶درصد؟ یا 
نمی دانی چه اجرا کرده ای یا می دانی و داری خلاف می گویی؟ می دانید 
تقریبا شدت نئولیبرال ســازی در ایران بیشــتر در دوره آقای احمدی نژاد 
بود». یا عباس آخوندی در نقد این برچســب زنی ها گفته بود: «۱۲ سالی 
که ایشان شــهردار تهران بودند، طلایی ترین دوران برای سوداگران بوده 
اســت تا با دســت باز هر کاری که در تهران بخواهند، انجام دهند. تمام 
ظرفیت های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و این شهر 
بی سامان را که در آن نه حرکت می توان کرد و نه زندگی، به وجود آورند 
کــه برای برون رفت از آن به صدها عاقل نیاز خواهد بود که آن را دوباره 

سامان بخشند».
قالیباف و همســویان او در شــرایطی دولت روحانی و اصلاح طلبان 
را نئولیبرال می دانســتند و دوگانه زعفرانیه- غیزانیه را مطرح می کردند 
که همــه می داننــد مجتمع لوکــس پالادیــوم در زعفرانیــه در دوران 
شــهرداری محمدباقر قالیباف ساخته شــد یا در دوران احمدی نژاد هم 
همین گونه البته در شــمایلی دیگر ســوداگری دیده می شــود؛ به نحوی 
کــه با روی  کار آمدن محمود احمدی نژاد بود که مســئله فســاد مالی در 
دســتگاه های دولتی به امری رایج تبدیل شد تا جایی که سال هاست قوه 
قضائیه هنوز درگیر بررسی فسادهایی است که بعضا ریشه اش در دوران 
او دیده می شــود. احمدی نژاد هم اهل همین دوگانه ســازی ها بود و به 
ظاهر می کوشــید خود را حامی طبقات محروم نشــان دهد اما در عمل 
سخت ترین هسته ســوداگری مالی و رانت پروری در دولت های او شکل 

گرفت.
با همه اینها اصولگرایان حتی اکنون که خود تمام کشــور را در اختیار 
دارند تمایل دارند ناکارآمدی ها و بلکه شــکاف های درونی خود را پشــت 
حمله به اصلاح طلبانِ کنارزده شــده پنهان کنند و چــه دیواری کوتاه تر از 

اصلاح طلبان و چه واژه ای پر زرق وبرق تر از نئولیبرال !

شــرق: «بانیان وضع موجــود» و «مدیــران جوان، 
انقلابی و تحول خواه»؛ این دو، کلید واژه هایی هستند 
که رئیس جمهور در آخرین ســفر استانی خود که به 
گیلان ســفر کرده بود، از آنها استفاده کرد تا تلویحا 
مشخص شود تغییر مدیران در دولت او نیز به شکل 
«اتوبوسی» اســت. ابراهیم رئیســی در رشت گفت 
بانیــان وضع موجود اجازه پســت گرفتن در گیلان را 
ندارند و نباید به کار خود ادامه دهند؛ زیرا شدیدترین 
خســارت را به کشــور وارد کردند و امروز به مدیران 
اعلام شــد که مدیران جوان، انقلابــی و تحول خواه 

برای گیلان معرفی شود.
این در حالی است که اتفاقا رئیسی بعد از رسیدن به 
پاســتور از حضور همه نیروهای کارآمد و متخصص در 
دولت سیزدهم ســخن گفته بود و حتی سامانه «یاران 
رئیســی» را برای مشــارکت مــردم در معرفی اعضا و 
مدیران راه اندازی کرد. رئیس جمهور درباره این سامانه 
نوشــته بود: «از همه نخبگان، فرهیختــگان، گروه ها، 
احزاب، تشــکل ها و آحــاد مردم تقاضــا دارم چنانچه 
فردی با شــاخص های ذکرشده و در تراز دولت مردمی 
می شناسند، نسبت به معرفی او در سامانه اقدام کنند».
اما او برخلاف روزهــای ابتدایی خدمتش از «بانیان 
وضع موجود» که مشــخص است منظور از آن مدیران 
و مســئولان دولت حسن روحانی اســت، گلایه دارد و 
از حذف آنان ســخن می گوید. حذف مدیــران قبلی و 
جایگزینی مدیران همسو به «آوردن مدیران اتوبوسی» 
معروف اســت که اتفاقــا همه دولت های پیشــین نیز 
بــه این امر متهم هســتند؛ از دولــت خاتمی که متهم 
بود مدیــران دولت ســازندگی را کنــار زده تا محمود 
احمدی نژاد که مدیران اصلاح طلب را حذف کرد. بعد 
از آن هم دولت حسن روحانی بود که متهم بود شرکت 
ســهامی ایجــاد کرده اســت. علیرضا ســلیمی، عضو 
هیئت مدیره مجلس که ایــن روزها از طرفداران دولت 
ســیزدهم است، از دولت روحانی انتقاد داشت که چرا 
دولت را به صورت شــرکت سهامی اداره می کند. او در 
ســال ۹۶ گفته بود: «آیا این دولت، دولت کسانی که به 
او رأی ندادند و مربوط به ۱۶ میلیون مابقی نیست؟ چرا 
دولت با دیگران مشــورت نمی کند؟ در حال حاضر یک 
مرزبندی مشخص با دشمن و استفاده از تشکیل دولت 
فراجناحی و سخن منتقد دلســوز را به جان خریدن را 
ما نمی بینیم. اگر کســی جایی سراغ دارد که این موارد 

رعایت می شود، به ما آدرس دهند».
سخنگوی دولت: تغییر اتوبوسی نداریم

ســیزدهم  دولــت  ســخنگوی  حــال  ایــن  بــا 
حــذف اتوبوســی مدیــران را رد کرده اســت. علی 
بهادری جهرمی که چندی پیش برای تشریح اقدامات 
صد روزه دولت به تلویزیون رفته بود، گفته بود که این 
باور غلط وجود دارد که بــا تعویض دولت باید همه 

مدیران اتوبوســی تغییر یابند؛ اما اگر شایسته سالاری 
مبنا اســت، باید عملکرد تک به تک مدیــران به طور 

منصفانه بررسی شود.
او در دی ماه نیز در گفت وگویی اعلام کرد که بنای 
دولت بر شایسته سالاری، کارآمدی و اعتقاد به حرکت 
تحولی اســت و قصد تغییر اتوبوسی مدیران را نداریم. 
ســخنگوی دولت گفته بود بنا به دستور رئیس جمهور 
اگــر از مدیران موجود کســی این شــرایط را دارد، باید 
تثبیت شوند؛ در غیر این صورت افراد شایسته تر جایگزین 
شــوند؛ اتفاقی که به نظر می رســد رخ نداده و حضور 
منصوبان در پست های دولتی این حرف را نقض کرده 
اســت. در جدیدترین مورد می توان بــه انتصاب برادر 
نماینده شــیراز اشــاره کرد که به سرپرســتی اداره  کل 
مدیریت عملکرد، بازرســی و امور حقوقی استانداری 
فــارس منصــوب شــده اســت. روح االله نجابــت در 
یادداشتی نوشــت که همچنان  یکی از مطالبات جدی 
او از دولــت، جوان گرایی و اعتماد به جوانان انقلابی و 
گذار از پارادوکس جوانی و رزومه اســت. یا میثم نیلی 
برادر دامــاد رئیس جمهور که بــه عضویت در هیئت 
امنای بنیاد ســینمایی فارابی در آمده است. پیش تر نیز 
انتصابات فامیلی در وزارت نفت و انتصاب باجناق پسر 
حدادعادل به ســمت مدیــر کل روابط عمومی رئیس 

دفتر رئیس جمهور خبرساز شده بود.
در آذر امســال روزنامه ایران متعلــق به دولت در 
گزارشــی از ســرعت پایین انتصابات گفته و نوشته بود 
که قصد دولت سیزدهم شناسایی دقیق توانمندی ها و 
ظرفیت های افرادی است که قرار است در زمره مدیران 
ارشــد دولت در ســمت های مهم منصوب شوند. این 
روزنامه نوشــته بود: «طبیعتا انتخاب دقیق و بررســی 
شایستگی افراد زمان مناسبی را طلب می کند و چه بسا 

وزرا در روند این بررســی ها برخی مدیران قبلی را واجد 
شایســتگی های لازم بدانند و با ادامه مسئولیت پذیری 
آنــان در دولت جدید نیــز موافقت کننــد. اتفاقا تأمل 
کارشناسانه در انتصاب مدیران به جای جابه جایی های 
اتوبوســی از ویژگی های مثبت دولتی به حساب می آید 
که یکی از شــعارهای اساســی رئیس آن، بهره گیری از 

ظرفیت نخبگان و مدیران با نگاه فراجناحی است».
حذف مدیران سابق با عنوان «بانیان وضع موجود» 
از اتفاقاتی اســت که در دولت در حال رخ دادن است. 
غلامرضا کیامهر، از کارشناســان مســائل اقتصادی، در 
یادداشــتی نوشــته بود: «با این جابه جایی ها، مدیرانی 
می رونــد و مدیرانی که در ادبیــات اجتماعی ما از آنها 
بــا عنــوان مدیران اتوبوســی نام برده می شــود، جای 
آنها را در وزارتخانه ها، ســازمان ها، مؤسســات و حتی 
شــرکت های دولتــی می گیرنــد. بحث بر ســر بهتر و 
شایســته تر بودن مدیــران جدیدی که مســئولیت های 
اجرائی را در دولت سیزدهم بر عهده می گیرند، نیست 
و اثبات آن به گذشــت زمان نیــاز دارد. بحث اصلی بر 
سر بی ثباتی مدیریتی از سطوح بالایی تا میانی در کشور 
مــا با رفتن یک دولــت و آمدن دولتی دیگر اســت که 
مشابه آن را حتی در کشورهایی که با نظام حزبی اداره 

می شوند، با تغییر دولت ها سراغ نداریم».
دفاع کیهان از حذف بانیان وضع موجود

البتــه روزنامــه کیهان روز شــنبه در یادداشــتی از 
«حــذف بانیان وضع موجود» اســتقبال و دفاع کرده و 
از دولت خواســته بود در اجرای دستور رئیس جمهور 
تعلل نکند. این روزنامه نوشــته بــود: «برای نمونه، از 
زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، حتی یک سفیر 
هم جابه جا نشده اســت. این در حالی است که برخی 
ســفرا دوره مأموریت شــان خاتمه یافته و برخی سفرا 

نیز نتوانســتند نماینده شایسته ای برای نظام جمهوری 
اسلامی ایران باشــند... طبق اخبار منتشر شده، در بانک 
مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه نیز همچنان مدیران 
ارشــد دولت قبلی که کارنامه ناموفقی ارائه داده و از 
بانیان مشــکلات اقتصادی موجود هستند، در مناصب 

ارشد مدیریتی حضور دارند».
نویســنده کیهان همچنین نوشــته: «قرار نیســت 
نگاهــی حزبــی و جناحــی حکم فرمــا باشــد؛ بلکه 
مســئله اصلــی اجــرای شایسته ســالاری و کنار زدن 
بانیان مشــکلات موجود اســت. بر اساس این صحبت 
از کنارگذاشــتن اتوبوسی و انتصابات اتوبوسی نیست؛ 
بلکــه حرف اصلــی تلاش بــرای اصلاح ســاختار و 
کنارگذاشتن بانیان مشکلات موجود است». خبرگزای 
فــارس هم که به دولت نزدیک اســت نیز در اول دی 
ماه از دولت خواسته بود به روند تغییر مدیران سرعت 
دهــد و با تغییر مدیــران خمــوده و ناکارآمد، مدیران 

تازه نفس، جوان و انقلابی را جایگزین آنان کند.
حتی ســخنگوی مجلس نیز روند تغییر مدیران در 
دولت را مناسب نمی بیند. نظام الدین موسوی جمعه 
در یک برنامــه تلویزیونی گفته بــود: «انتقادی که به 
دولت فعلی دارم، این است که تغییرات لازم در بدنه 
اجرائی خود را نهایی نکرده اســت. پنج ماه از استقرار 
دولــت می گــذرد و در این مدت بایــد تغییرات نهایی 
می شــد؛ یعنی فرمانداران، بخشــداران و مدیران باید 
مستقر می شدند. ممکن است ارزیابی برخی مسئولان 
این باشــد که برخــی از مدیران قبلی بــا گفتمان این 
دولت همخوانی دارند و هــم قابلیت اجرائی خوبی 
دارند. آنها که قرار است تغییر کنند زودتر بیایند. مدیر 

تق و لق نمی تواند کار کند».
قانونی که اجرا نشد

ایــن در حالی اســت کــه در ســال ۸۶ مجلس با 
تصویب قانونی به دنبال ممانعت از تغییرات اتوبوسی 
بود. در آن زمان رئیس کمیســیون رسیدگی به لایحه 
مدیریت خدمات کشــوری گفته بود بر اســاس فصل 
هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری همه انتصاب ها 
و ارتقاها از این پس بر اساس احراز شرایط تحصیلی و 
دارا بودن تجربــه لازم خواهد بود. محمد باقر بهرامی 
گفته بود: «قانون مدیریت خدمات کشــوری به منظور 
جلوگیری از تغییرات به اصطلاح «اتوبوســی» مدیران 
پــس از هر تغییــر و تحول در دســتگاه اجرائی، مقرر 
کرده است که ۸۵  درصد مدیران هر دستگاه اجرائی از 
میان کارمندان همان دستگاه اجرائی انتخاب شوند و 
به این ترتیب حرمت و شأن نیروهای داخلی دستگاه ها 

حفظ خواهد شد».
بایــد دید دولــت در چند ماه آینده بــه این مصوبه 
عنایــت خواهد داشــت یا همچنان باید شــاهد حذف 

بانیان وضع موجود باشیم.

مجلس سال ۸۶ با تصویب قانونی به دنبال جلوگیری از تغییرات «اتوبوسی» مدیران بود

برکناری به بهانه بانیان وضع موجود؟

جنگ با دشمن فرضی
اصولگرایان و دشنامى به نام نئولیبرالیسم
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